
منتشر شدفصلنامه مطالعات پارلمان 
شماره جدید فصلنامه مطالعات پارلمان  
کوشیده اســت  «مجلس و قانون گذاری» را 
نه تنهــا در هیئت نهادی رســمی، بلکه در 
قامت یک پدیده چند بُعــدی مورد واکاوی 
قرار دهد. از تأملات جامعه شناسانه درباره 
اقتبــاس قوانین در ایــران و نســبت آن با 
وجدان جمعــی و همبســتگی اجتماعی  
تــا ایده هــای نویــن در حــوزه ابزارهــای 
نظارتی، بودجه ریزی مشــارکتی و نیز طرح 
دیدگاه هایی در باب اصلاح نظام انتخاباتی 
و ارتقــای وجاهت نمایندگی، همه حکایت 
از دغدغه ای مشترک دارند: چگونه می توان 
مجلس را دوباره به آینه روشــن خواســت 
عمومی و نظــام قانون گذاری کشــور را به 
نظامــی کارآمد بــدل کرد؟ پرونــده اول به 
پرسشــی بنیادین بازمی گردد: قانون از کجا 
اعتبــار می گیــرد؟ در این بخــش، موضوع 
«زمینــه اجتماعی قانــون» در مرکز توجه 
قرار گرفته اســت. افزون بر این سه پرونده 
اصلی، شــماره حاضر بخش هایی تکمیلی 
نیز دارد که نگاه ما را به ابعاد کمتردیده شده 
فناورانه  ابزارهــای  از  پارلمان می کشــاند؛ 
تا ســازوکارهای  قانون گــذاری گرفتــه  در 
نظارتی، مالــی، فرایند احــراز صلاحیت و 
حتی روایت هایــی از تجربــه نمایندگان از 
فرایندهای درونی مجلس. این مطالب به ما 
یادآور می شــوند که پارلمان امروز نه صرفا 
«کارخانه تولید قانون»، بلکه نهادی پیچیده 
براســاس درهم تنیدگــی میان  اســت که 

جامعه، اقتصاد و سیاست عمل می کند.
اگــر بخواهیــم 
مســیر این شــماره 
را در یــک جملــه 
کنیــم،  خلاصــه 
همه  بگوییم  بایــد 
ضمایم  و  پرونده ها 

آن بــه پرســش واحدی پاســخ می دهند: 
چگونه می توانیم میان قانون، سیاســت و 
جامعه پلی پایدار بنا کنیم؟ حدیثه ربیعی، 
ســردبیر فصلنامه مطالعــات پارلمان، در 
متنــی از همــه خوانندگان دعــوت کرده 
اســت: «این فصلنامه را نه صرفا به عنوان 
مجموعــه ای از مقــالات مختلــف، بلکه 
همچون یک گفت وگوی زنجیره وار ببینید. 
هر پرونده پرسشــی را مطــرح می کند که 
پرونده بعدی در تلاش برای ارائه پاســخی 

تازه برای آن خواهد بود».
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علی مرسلی

در حالــی که جامعه ایرانی این روزها در التهاباتی کم ســابقه به ســر 
می برنــد، جامعه پزشــکی در برابــر دغدغه هایی قرار گرفتــه که مزید بر 
علت می شــوند. پیام این یادداشت این اســت که نه آن التهابات بی ارتباط 
با گذشــته ها و رویکردهای ما هســتند و نه این دغدغه ها. دغدغه افزایش 
ظرفیت ها و صحبت هایی که درمورد دانشگاه غیرانتفاعی می شود، نه تنها 
حاصل ناکارآمدی در برنامه ریزی هاســت، بلکه بیش از آن حاصل انفعال 
جامعه پزشــکی و کوتاه آمدن غیراخلاقی او در طول ســال های گذشته در 
برابر مسائل متعددی بوده است که بر سر راه کیفیت سلامت در کشور قرار 
می گرفت. وقتی آهسته آهســته در هر شهر و گاه روستا بدون کوچك ترین 
اعتنایی به ضوابط و معیارهای بین المللی، دانشــکده پزشــکی تأسیس ، 
دانشــجو گرفته  و مدرك داده شد، جامعه پزشــکی کدام واکنش جدی را 
به عمل آورد؟ وقتی برای شبه علم چندین دانشکده تأسیس شد، شبه علم 
صاحب معاونت در دســتگاه اجرائی شــد، ظرفیت های دانشکده ها حتی 
بیش از تعداد صندلی ها و به ســرعت کپی پی دی اف های سرقتی افزایش 
یافت، جامعه پزشــکی چه واکنش عملی نشــان داد؟ بی عملی همراه با 
شــکوه و شکایت مجازی و رسانه ای فقط عقده گشایی بوده و ممکن است 
حتی واکنش عملی را هم تضعیف کند. منظور از واکنش عملی اظهارنظر 
در فضای مجازی یا حتی صدور بیانیه نیست؛ واکنش عملی هرکس در هر 
مقام و موقعیتی هســت در برابر سیستمی که حال و آینده سلامت مردم 
را نشانه گرفته اســت. در این میان قطعا مسئولیت ها متفاوت هستند، اما 
مهم آن اســت که هرکس مســئولیت خود را بشناسد. حتی اگر سیستمی 
منســجم پدید آمده باشــد و عادت در غیاب ارتباطــات بین المللی لباس 
عقل بر بسیاری بی خردی ها پوشــانده باشد، باز هم مسئولیت اخلاقی هر 

آن کــه را بــا آن ارتباط دارد، زائل نمی کند. وزیر بــا قاطعیت گفتند وزارت 
بهداشــت درخواست دانشــگاه غیرانتفاعی را با سخت گیری و نظر منفی 
مورد بررســی قرار خواهد داد. بســیار عالی، امــا در این جایگاه فقط دفاع 
کفایت نمی کند. وزارت بهداشــت  باید کلیه سیستم آموزش پزشکی کشور 
را با ســخت گیری یك بار دیگر از فیلتر بگذراند . جایی را که امکان آموزش 
پزشــکی در هر ســطحی وجود ندارد، تعطیل یا تعلیق کند. این است آن 
وظیفه دشــواری که بی تردید پیش پای این دســتگاه اجرائــی قرار دارد. 
قطعا کار آســانی نیست و با یك چرخش قلم نمی توان این مؤسسات را با 
سرعت تعطیل یا تعلیق کرد. مؤسسات متعددی که برای تحقیق تأسیس 
شــدند ولی فقط به گســترش بادکش و زالو پرداختند، دانشکده هایی که 
در شــهرهایی با کمترین امکانات از جهت کادر پزشــکی تأسیس شدند و 
بخش هــای تخصصی و فوق تخصصی ای را کــه هرکدام فقط با تلاش بر 
پایین و بالا کردن اساسنامه های تأسیس و نه غنای علمی تأسیس شده اند، 
نمی توان یك شبه تعطیل کرد. به ویژه که این مؤسسات غیراستاندارد برای 
پاســخ به برخی نیازهای درمانی و نه آموزشی تأسیس شده اند. اما در هر 

حال می توان جهت گیری را از همان ابتدا روشــن و اعلام کرد. همین اعلام 
رسمی ضرورت کاهش ظرفیت ها بر اساس معیارهای علمی و بین المللی 
است که می تواند قوی ترین مقابله با افزایش ظرفیت ها باشد. به راستی هم 
تا وقتی وزارت بهداشــت و جامعه پزشکی حقایق موجود در باره کمیت 
فراتر از کیفیت آمــوزش در حال حاضر را نبینند و اعلام نکنند و عزم خود 
را در اصلاح آن اعلام نکنند، دســتگاه های دیگر چگونه می توانند خواستار 
افزایش ظرفیت ها نشــوند؟ وقتی  این وظیفه دســتگاه اجرائی روشن شد، 
جامعه پزشکی، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی هم باید خواهان انجام 
آن باشــند و این در خواســت را وظیفه اخلاقی خود بدانند. سازمان نظام 
پزشــکی باید مســئولانی را که بدون امکانات حداقلی تأسیس مؤسسات 
آموزش پزشــکی را ممکــن کرده اند، از نظر اخلاقــی و طبق ضوابط خود 
مســئول بداند. این سازمان فقط مســئول نظارت اخلاقی بر نسخه های ما 
نیست؛ وظایف فراموش شــده ما در صیانت از کیفیت آموزش و در نتیجه 
سلامت مردم هم بخشی از وظایف نظارتی این سازمان است. انجمن های 
علمی هم وظیفه دارند اســتاندارد های آموزش پزشکی در رشته خود در 
ســطح دنیا را تحقیق و اعلام کنند و از تنها ســازمان دارای نیمچه قدرت 
اجرائی خود، سازمان نظام پزشکی، نظارت بر آن را درخواست کنند. اینکه 
این سازمان و این نهادها فرسنگ ها از چنین وظایفی دور افتاده اند هیچ چیز 
از مسئولیت ایشان کم نمی کند. فقط در شرایطی که هیچ تلاشی برای دفاع 
از حریم دانش صورت نگرفته باشــد و در عمل هیچ تلاشــی برای تحدید 
این همه مؤسســه آموزشی غیراستاندارد پدید نیامده باشد، می توان حرف 
از آمــوزش فله ای «غیر»  انتفاعی هم زد و البته هر آنچه  در آینده در اذهان 

ضد علمی جرقه بزند.

آموزش غیرانتفاعی؛ دفاع یا مقابله؟

سفرخوانی

نروژ و افسانه  اقتصاد آزاد

رابطه  سمی مردم
و سودجو خوشگله

امروز اصلا در مود مکانیسم ماشه و بحث های 
سیاســی نیستیم. حقیقتش کشــش  آن را هم 
نداریم. فقــط این خبر توجه مان را جلب کرد که آقای 
صمصامی، نماینده مجلس، گفته: «از ماشــه داخلی 
بیشتر نگرانیم». در ادامه هم از سودجویانی گفته که از 
نوسان بازار ارز سوءاستفاده و به اصطلاح خون مردم را 
در شیشــه می کنند. البته این اصطلاح خون و شیشه 
نقل قول مســتقیم از ایشــان نیســت و مــن از خودم 
درآورده ام. ولی واقعا باعث تعجب است که این ملت 
مگر چقدر خون دارد که ســودجو هر چقدر در شیشه 
می کند تمام نمی شــود. اصلا این همه شیشه از کجا 
می آید؟ بعید می دانم ســودجو پول شیشه را از جیب 
بدهد. احتمالا وقتی خون ما را می مکد، یک مبلغی را 
هم به عنوان کارمزد می گیرد که با همان می رود شیشه 
می خرد. سؤال دیگری که مطرح می شود این است که 
این روند اهدای خون تا کی قرار اســت ادامه داشــته 
باشــد؟ باور کنید این خون قابل شــما را نــدارد ولی 
راســتش دیگر رنگ به رخسارمان نمانده. ترند امسال 
(زرد کَــره ای) شــده ایم. مرام هم ندارند ســودجوها. 
نامردها نمی کنند برای ما که این همه خون ازمان رفته 
حداقل یک پک شکلاتی، یک لیوان آب اناری، دو سیخ 
جیگری چیزی بخرند که لااقل عکســش را در توییتر 
بگذاریم و بنویسیم «سودجو خوشگله امروز اینجوری 
ســورپرایزم کرد». عادت کرده اند فقط بمکند و بروند. 

بمک دررو شده اند سودجویان.
آقــای صمصامی در ادامــه ضمن ابــراز نگرانی 
از ســودجویان و ســفته بازان داخلــی با بیــان مثالی 
گفتــه: «صادرکننده قیر، به  جــای ارز، طلا وارد می کند 
و طــلای وارداتی را با دلار ۱۲۰ هــزار تومان در داخل 
می فروشد ». خیلی هم عالی. ما اینجا زیر فشار قیرمان 
درآمده، بعد ســودجوی قیری مقام بــه ازای هر دلار، 
۲۰، ۳۰ هزار تومان ســود می کند. کســی هم نیســت 
بگوید این قیری بازی  ها چیه شــما درمیاریــد. فردا از 
همین ها بپرسیم چرا وضع اقتصاد اینجوری است؟ با 
ناراحتی می گویند تحریمیــم دیگر. تحریم که برای تو 
بد نشد سودجو. تو باید با خوشحالی بگویی تحریمیم 
دیگر! زیاد ذهن خوشــگلت را درگیــر این قضایا نکن. 
برو ویلایت را بســاز و عشــق و حالــت را بکن. چون 
طبق اصل پایستگی ســودجو، دگران روند و آیند و تو 
همچنان که هستی. ما هم در عبدالکریمی لند (از این 
بــه بعد به جای لالالند از این واژه اســتفاده می کنیم) 
کیسه کیســه میوه می خریم و در پارک ها بوی کباب راه 
می اندازیم و خوراکی های خون ساز می خوریم که فردا 
که آمدید خون ما را در شیشــه بکنیــد، خدای نکرده 
شــرمنده نشــویم. اگر هم دیدی خون نداشتیم، ما را 
ضایع کن تا قیر شــویم که بعد بتوانی صادرمان کنی. 

خلاصه ما همه جوره در خدمتیم. تعارف نکن.

وارد ایران می شود۴۴ پیکر شهدای تفحص شده 
ســردار باقرزاده، فرمانده کمیته جست وجوی 
مفقودیــن ســتاد کل نیروهای مســلح  گفت: 
یکشــنبه ۱۳ مهرمــاه پیکرهــای طیبــه ۴۴ شــهید 
تازه تفحص شــده که در مناطق عملیاتی جنوب عراق 
پیدا شده اند، در مرز شلمچه مورد استقبال مردم قرار 
خواهنــد گرفــت. جمعــی از بــرادران اهل ســنت 
ترکمن صحــرا نیز بــه نمایندگی از ملت ایــران برای 
اســتقبال از شهدا در مرز حضور پیدا خواهند کرد. این 
شهدای عزیز مربوط به عملیات های والفجر مقدماتی، 
والفجــر ۱، محرم، کربــلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و 
تک پشــتیبانی در عملیات والفجر ۸ بوده و در مناطق 
عملیاتی فکه، شرهانی، شــرق دجله، جزیره مجنون، 
شلمچه، جزایر ام الرصاص و ام البابی تفحص شده اند.

طنزخوانی

اتفاق خوانی

آیدین سیارسریع

نروژ به طور مداوم در گزارش های جهانی شــادکامی در 
میان شــادترین کشــورهای جهان قرار می گیــرد. دلایل این 
جایــگاه را می توان در پیوند چند عامل کلیدی جســت وجو 
کرد. نخســت، رفاه اقتصادی پایدار اســت؛ درآمد سرانه  بالا 
و وجــود صندوق ثــروت ملی عظیم حاصــل از نفت و گاز 
پشــتوانه ای مطمئن بــرای امنیت مالی شــهروندان فراهم 
کرده اســت. نرخ بیکاری پایین و توزیع نسبتا عادلانه ثروت 
نیز اســترس اقتصادی را کاهش می دهد. در کنار این، نظام 
رفاه اجتماعی گســترده با آموزش و درمــان تقریبا رایگان، 
یارانه های سخاوتمندانه برای مسکن، فرزند و دوران بیکاری 
و مرخصــی طولانی والدین حس امنیت و آرامش را تقویت 
می کند. اعتمــاد بالای مردم به دولت، شــفافیت نهادهای 
عمومی و فاصلــه طبقاتی کم نیز فرهنــگ برابری طلبی و 
احســاس عدالت اجتماعی را پررنگ کرده است. عامل مهم 
دیگر، طبیعت بکر و فرهنگ زندگی در فضای باز است. مناظر 
کوهستانی، فیوردهای چشــمگیر و هوای پاک فرصت های 
بی پایانــی بــرای ورزش و فعالیــت در دل طبیعت فراهم 
مــی آورد. ســنت «Friluftsliv» یا «زندگی در هــوای آزاد» 
سلامت جسم و روان را تقویت می کند. علاوه بر این، تعادل 
کار و زندگی در نروژ شــاخصه ای کلیدی است؛ ساعت کاری 
معقول، مرخصی ســالانه  زیاد و ارزش گــذاری بالای زمان 
فراغت به کاهش اســترس شغلی و افزایش رضایت فردی 

کمک می کند.
ترکیب این عناصر -امنیت اقتصادی، خدمات اجتماعی 
قوی، اعتماد متقابل، طبیعت زیبا و ســبک زندگی متعادل- 
باعــث شــده نروژی ها به طور پیوســته در صدر فهرســت 
شــادترین ملت های جهــان قرار گیرند. اما ایــن مدل رفاه و 
شادکامی، برخلاف تصور رایج از «اقتصاد آزاد و سرمایه داری 
خالص»، با دولتی مداخله گر و نیرومند پیوند خورده اســت. 
نروژ یک دولت رفاه کلاســیک دارد و در طول تاریخ معاصر 
اغلــب دولت های موســوم به چپ بر ســر کار بوده اند. این 
دولت ها سیاست های منسجم پرداخت یارانه و اخذ مالیات 

بالا را پیاده کرده اند.
برای تأمین این هزینه ها، دولت نروژ بر منابع مالی متنوع 
و پایدار تکیه دارد. ســتون نخست، صنعت نفت و گاز دریای 
شــمال اســت. دولت با مالکیت عمده در شــرکت دولتی 
Equinor و دریافت مالیات های سنگین بر سود تولید نفت و 
گاز (تا حدود ۷۸ درصد)، سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب 
می کند. مقایســه با آمریکا نشــان می دهد که نروژ به مراتب 

منســجم تر از ایالات متحده از شرکت های نفت و گاز مالیات 
می گیرد. علاوه بر آن، مقررات ســخت گیرانه  زیست محیطی 
موجب شــده قیمت ســوخت در نروژ در سال ۲۰۲۵ حدود 
۲.۵ برابر آمریکا باشــد. بخش بزرگی از این درآمد مستقیما 
وارد بودجه جاری نمی شــود، بلکــه در صندوق ثروت ملی 
نــروژ (Government Pension Fund Global) ذخیره و در 
بازارهای جهانی ســرمایه گذاری می شــود. این صندوق  که 
بزرگ ترین صندوق ســرمایه گذاری دولتی جهان اســت، هر 
ســال حدود ســه درصد از ارزش خود را به بودجه کشــور 
اختصــاص می دهــد و به این ترتیــب منبعی پایــدار برای 
تأمین یارانه ها فراهم می آورد. ســتون دوم، ساختار مالیاتی 
گسترده و کارآمد است: مالیات بر درآمد شخصی با نرخ های 
تصاعدی، مالیات بر ارزش افزوده  ۲۵درصدی برای بیشــتر 
کالاها و خدمات، مالیات شــرکت ها و عوارض محیط زیستی 
همچون عوارض کربن. صنایع شیلات و آبزی پروری (به ویژه 
صــادرات ســالمون)، انرژی های تجدیدپذیر، گردشــگری و 

کشتیرانی نیز به این درآمد کمک می کنند.
نمونه  روشن مداخله گری دولت، کنترل سخت گیرانه بر 
کالاهای آسیب رسان است: قیمت سیگار و مشروب در نروژ 
بسیار بالاست و خرید آنها دشوار است؛ فروشگاه های عرضه  
مشروبات الکلی دولتی اند و ساعات فعالیت محدودی دارند.
ایــن منابع مالی گســترده امــکان اجرای سیاســت های 
یارانــه ای فراگیر را فراهم کرده اســت. دولت به کشــاورزان 
پرداخت های مســتقیم برای هــر رأس دام یا هر هکتار زمین 
می دهد، برای مناطق سردســیر و کوهستانی یارانه های ویژه 
اختصــاص می دهد و از قیمت محصــولات حمایت می کند 
تــا امنیت غذایی و پایداری روســتاها حفظ شــود. در حوزه 
انرژی و محیط زیســت، یارانه نیروگاه های برق آبی و بادی و 
مشوق های سخاوتمندانه برای خرید خودروهای برقی گذار 
به اقتصاد کم کربن را تسریع می کند. در بخش رفاه اجتماعی 
نیز کمک هزینه مســکن، پرداخت ماهانه برای فرزندان، بیمه 
بیکاری، مرخصی والدین با حقوق، خدمات درمانی یارانه ای و 
آموزش عمومی و دانشگاهی رایگان، همگی از همین بودجه 
تأمین می شوند. به این ترتیب، ترکیب درآمد نفت و گاز، بازده 
عظیــم ســرمایه گذاری صندوق ثروت ملــی و نظام مالیاتی 
کارآمد پایه های مالی اســتواری برای دولت نروژ ایجاد کرده 
است تا یکی از ســخاوتمندانه ترین نظام های رفاه اجتماعی 
جهــان را حفظ کنــد. در دنیای امروز که اقتصاد اتریشــی و 
کوچک ســازی دولت و «اقتصاد آزاد بــدون دخالت» تبلیغ 

می شود، واقعیت های آمریکا و نروژ چیز دیگری می گویند.
ایالات متحده هم به کشــاورزی یارانــه می دهد (حدود 
۱۰ میلیارد دلار در ســال) و ابزارهایــی همچون تعرفه های 
واردات -کــه در دوره  ترامــپ برجســته شــد- خود نوعی 
حمایت از تولیدکننده داخلی اســت. در عمل، دولت کاملا 
غیرمداخله گــر وجود خارجی ندارد؛ تفاوت فقط در میزان و 
شیوه  مداخله است و اجرای الگوی نروژ یا آمریکا به شرایط 

v.بومی، جمعیتی و فرهنگی هر کشور وابسته است
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